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 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   
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 اخطار: این رمان حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست...⚠

 مترجم یا سایت مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!
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 ـــــــــــــــ

 "راحتش بزار."

 ـــــــــــــــ 

بعد از اینکه مورونگ  بالاخرهه روح یو چنچینگ از تنش جدا شود.چیزی نمانده بود ک

 رهایش کرد. کرد، یو چینچینگ با حالتی رقت اورلگد او را چندباری لیان 

در لی چینگ چیان ارواح توسط مهار کردن مربوط به شایعات  به اتفاقاتاین 

 به تن داشتند و قرمز یلباسهایکه گروهی از زنان ؛شباهت داشت دختران سوگوار

که اشک خون  یدر حال کرده بودند،به پا های طلایی گلدوزی با کفش هایی 

از سایه های تاریک بیرون پیوسته ،خنده هایی موحش سر میدادندو  ستندیگریم

 ستون پشت نور،از کم های مکان ازانها .بودندشده  جمع غار در زن اجساد .میامدند

 شیرفته رفته افزاشان تعدادو  شدند می ظاهر دریاچهسطح  از حتی سنگی های

 .افتی یم

ا میدید انها ریو چنچینگ . درگیر بودند یطرف درورونگ لیان هر کدام مو شی و م

 چیزی نمانده گریه کند.احساس میکرد که میجنگند و دور میشوند، 

داگ اخه من باید چیکار -نگهه جون، مورو-شی"چنچینگ با صدایی لرزان گفت:یو 

 "؟کنم

 اطراف ناحیه اما ،نمیامد بیرون بود ایستاده او که جایی از یجسد هیچدیگر  اگرچه

 با خون الود و بیگانه چشم جفت یک بداند او اینکه بدون اگر. بوددرتو و تودرهم  او

 چه؟؟؟شده باشد  خیره او به مخفیانه در تاریکی شوم مقاصد



همیشه  .شد خواهد چنین حتماً شود، بد اوضاع که باشد داشته وجود امکان این اگر

 .معمولا به واقعیت میپیوندد "اگر".احتمال وقوع انچه از ان میترسی بالا میرود

یو چنچینگ گذشت، در پشت فکر وحشت اور از ذهن این درست همان لحظه که 

 چهره ش را برگرداند تا نگاهی بیندازد.اهسته سرلرز خفیفی احساس کرد.گردنش 

 یبالا سنگهای پشتاز ه اشک خون از ان میچکید مرده و رنگ پریده که دو رگ ای

 ظاهر شد. سرش

 !بود شده خیره او به و خوابیده یسنگتخته  پشت زنی

صدای وزوزی بود که در سرش  لرزش بدنش و تنها چیزی یو چنچینگ حس کرد

دارند را  ه او اعتمادکسی که بیشتر از همه بدر شرایط سخت مردم معمولا  پیچید.

کلماتی از بین لب های لرزان یو چنچینگ بیرون امد این صدا میکنند، در نتیجه،

 "عموی چهارم!!-عم-عـ....عم"بود:

 مسلما عموی چهارمش انجا نبود و نمیتوانست او را نجات دهد.

حتی اگر عمویش شد. نبودِ متوجهِ،بعد از اینکه تنش از لرزش ایستاد یوچنچینگاما 

فقط مورونگ لیان  غار در "عموی چهارم، نجاتم بده!"همینطور فریاد میکشید:

 و او مجبور بود بین انها انتخاب کند. دو مو شی حضور داشتنسنگدل 

پای  دید که با یک ضربه در سمت چپرا مو شی به سمت چپ و راستش نگاه کرد. 

یی بر زمین احساس کرد خدایو چنچینگ فرو ریخت. اجساد زن را  صفکل  بلند

  به سمت مو شی دوید.و با عجله  نزول کرده



پنهان شده بود، گوشه دهانش  تخته سنگزنی که پشت اما درست در همان لحظه،

با یک خنده، . را نشان دادردیفی از دندانهای سفید و مرواریدی اش و بالا برد را 

؛ اشک خون از چشمانش جاری شددر خنده دوم چهره زیبایش درهم کشیده شد؛ 

سومین خنده  تخته سنگ بیرون میخزید سایه های که ارام از اعماقهمانطور 

 "هه هه..."بیرون داد:را دردناک 

 !!سه خنده و هیچکس اجازه عبور ندارد

کاسه چشمانش در  .انفجار رسیدبه حد زن  کینه جنازهبلافاصله پس از خنده سوم،

ناخن طول ، سرش چرخید. در یک ان، چشم های اغشته به خونش سرخ شدند

به جسد  .ندرشد کردچندین برابر  جیغه انگشت با صدایی شبیه هر دهایش در 

 حمله ور شد!!سمت یو چنچینگ سمت اسمان جیغ بلندی کشید و مستقیم به 

 در کمال ناباوری یو چنچینگ فراموش کرده بود چگونه از خود دفاع کند. "!__اه"

، یکی از انهاکه با دیدن نزدیک شدن وحشت داشت قرمز پوش او انقدر از ارواح زن 

 "عموی چهارم!!":زدفریاد و همانطور که گریه میکرد،  جیغ گوشخراشی کشید

درخشش ؛ و برق را شنید رعدناگهانی انفجار صدای  میان ان لحظات مرگ و زندگی

طلایی مایل به نور  و رشته ای از یو چنچینگ اصابت کردمقابل درست  اذرخش

  !بر پا کرد بزرگ یو اتش زمین درخشیدسراسر  قرمز

هنگام پایین امدن در مقابل چشمان یو که  ه بعد از ان، هیبتی به هوا پریدبلافاصل

 بازتاب میشد. اناز  جرقه زنانپرتوهای نور چنچینگ 

خیره کننده  اشقهرمانانه ن نیمرخ ا.زبانه کشیدمرد سرش را به پهلو چرخاند و آتش 

 .نددیدرخشیم ابی رنگسرد و با برقی هایش مردمک،بود



 گو مانگ؟!

 درست نبود،نه، .تا مدتی بعد به خود نیامدیو چنچینگ برای لحظه ای مبهوت شد و 

گومانگ فقط . نه گومانگ عمویش بودجنگجوی بامبویی ه نجاتش داد ان کسی ک

چندان هنوز یوچنچینگ .به جنگجوی بامبویی بسته شده و نمیتوانست تکان بخورد

اهنی  شمشیریک نگجوی بامبویی دستش را بلند کرد،جغرق افکارش نشده بود که 

به سمت جسد زن خندان  بادسپس به سرعت زد، بیرون  سلاحش محفظهاز سیاه 

 هجوم برد.

 1.همچون ببر و اژدها به جنگ پرداختندانها دو نبردی خونین درگرفت و ن بین ا

 فورا ،قادر به حرکت استفروکش کرده و ش کرد ترسمیاحساس که  نگیچچن وی

 "، برو عمو چهارم!برو"زد: ادیفر اقیبا اشت

 زد: ادیپس فر،ستیدرست ن یزیکرد چبا خودش فکر کرد،حس وقتی 

 "!یی، جنگجو بامبوبرو، برو"

روی خون کثیف جسد زن هنوز لحظه ای از تشویق یو چنچینگ نگذشته بود که 

اگر  موج میزد، گویی گومانگنگاهی جنایت بار در چشمان د. یپاشصورت گو مانگ 

 . زندگی جسد زن را به بازی میگرفت نیزاو ان لحظه در بند نبود، 

 "...برو، گو مانگ، برو!گو...آآآآ"یو چنچینگ فریاد زد:

با جسد  دیشدای  مقابلهپس از .فوق العاده جسور و قدرتمند بود ییوبامب یجنگجو

  خیز برداشت.هوا در و  دیعقب پرناگهان ، زن
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لحظه ای بعد  .و وزش بادی شدید بود غهیلبه تدرخشش تنها چیزی که دیده شد 

ه پاشیدو خون کثیف تا چند متر ان طرف تر  هسد زن را کشتگجوی بامبویی ججن

 !بود

و  هشد میبه دو قسمت تقس یک ضربهبا ، ه بودخشک شدخود  یجسد ماده در جا

 ه بود.نقش بر زمین شد

 "....حال به هم خورد، یییایاااَ...."یو چنچینگ:

 همچنان ناراضی بنظر میرسید. کرده بود اما دو نیمجنگجوی بامبویی جسد زن را 

ای سنگین به یو چنچینگ اغشته به خون را بلند کرد و با قدم ه و تیغه بلندان 

 تیغه را به سمت گلوی یو چنچینگ گرفت.با یک حرکت سریع نزدیک شد.

پس  "؟....رفیق... نه صبر کن، عموی چهارم...امم، یا شایدم گومانگ؟"یو چنچینگ:

مناسب  کدام چیه کرداحساس ،دادن خطاب قرار یچند روش مختلف براامتحان از 

و  . با احتیاط دستش را تکان داداو را صدا نزندنام تصمیم گرفت اصلا پس  ستندین

بهم حمله زن نیسم،  شبحکه من  ،گرفتی سمت من اهیاشتبشمشیرتو ":گفت

 "نکن...

 جفت چشمان ابی کمرنگ خود را پایین اورد و به او نگاه کرد.گو مانگ 

ضربه  و چرخید دیچکیاز ان مخون جسد  همچنانکه مشیر تیغه ش ،بعد از مدتی

یک  انگار که ،زد نگیچچن ویو نه چندان سبک به صورت  نیسنگ یلینه خ ای

  کودک را تنبیه میکند.



یک لباس قرمز رنگ از جلوی .وزیدن گرفتاز بالا باد شدیدی ناگهان ، حالان در هم

گفتن قبل از انکه فرصت  به بهت وا داشت ورا گذشت و او  چنچینگچشمان یو 

 حرفی بیابد، توسط جنگجوی بامبویی به عقب هل داده شد!

جان سالم به در برد، اما صورت گو مانگ که شبح زن حمله یو چنچینگ از .تالاپ

 خراشید.بسته شده بود به جنگجوی بامبویی 

 مشخص چشمانش ازبگوید اما  سخنگومانگ نه میتوانست حرکت کند و نه  "..."

خون .با برق خشم درخشیدچشمان همچون گرگ برفی اش  .بود که خشمیگن شده

 از زخم گونه اش جاری شد.

 دربا موفقیت به انجام رسانده بود همچنان را جسد ماده که حمله غافلگیرانه اش 

 حسچندی از  گویی موفقیت خود را جشن می گرفت. میخندید، جای خود

سرش را پایین انداخت،  کرد. احساسچیزی انگار  بود کهاش نگذشته ی مندیترضا

 خیره ماند.به دست راستش که از ان خون میچکید شوکه شد و 

صدایش  کرد.وحشت  و نگران شداندکی بعد، کل صورتش در هم کشیده شد، بشدت 

 ه ایزوزبا گو مانگ رو در رو شد و  ه بوددستش را گرفترا بالا برد و همانطور که 

 ".ههاااه":نامفهوم و عمیق کشید

  !!!گو مانگ التماس میکرد بهانگار برای چیزی 

 رتیمنظره حکه  از این صحنه شگفت زده شودچنچینگ هنوز وقت نکرده بود یو 

خود را بر  دید گو مانگ واکنشی نشان نمیدهد، وقتی زنجسد  ظاهر شد. یزتریانگ

برخلاف انتظار را دراز کرد و  گرشیدست د زیت یچنگالها .زانو زدزمین انداخت و 

  را قطع کرد! شدست راست خود



نمیدانست باید متعجب شود یا احساس انزجار یو چنچینگ  "خدای...من.........اوه"

  بالا بیاورد. باعث شد بود و تحمل ناپذیرو خون  فاسد شدهجنازه گند  یبو کند.

در حالیکه که میلرزید، با دست خودش ان دست او  .باور کردنی نبودجسد زن رفتار 

خودش را مجازات جسد  کرد.شکسته را از روی زمین برداشت و به گو مانگ تقدیم 

از دهانش خارج پیوسته  "اوهااه،" های زوزه .کرده و برای بخشش التماس میکرد

 .میشد

و برای مدتی به ان دست شکسته تغییر کرد و چشمان ابی اش گو مانگ  سیر نگاه

اما احساس کرد اغشته به خون خیره ماند. یو چنچینگ مطمئن نبود چه میبیند 

 تر میشود. ماتلحظه به لحظه رنگ مردمک های چشمان گو مانگ 

 "!داره باد میاد؟" شدمبهوت یو چنچینگ برای لحظه ای  "هم؟ چرا باد..."

موج همچون  گو مانگاز زیر پای درواقع کف پای جنگجوی بامبویی میامد که از باد 

وزش باد نیز  .نداشت کشتار قصداما خطرناک بود حالت چهره گو مانگ میخروشید.

خشک در جای خود هریک از اجساد زن چندان شدید نبود اما هر زمان میوزید، 

یافتادند به زانو م و یکی پس از دیگری جیغ میکشیدند و میلزیدند سپسمیشدند،

 .مانند یحرکت م یب خم میکردندسر  که میهنگاو 

 دریک چشم برهم زدن تمام اجساد زن به طرف گو مانگ زانو زدند.

نشان دهد.چشمان مورونگ  یاتفاقات واکنش ریاصلا قادر نبود به س نگیچنگ وی

 کرد،یبود، اما او به اجساد زن نگاه نم دهیپر یگشاد شده بود. رنگ از چهره مو ش انیل

  بلکه به صورت گو مانگ چشم دوخته بود....



اشباح از اجساد،  فقطانها اتی مانند اجساد کاملا مشخص بود.ه مراتب موجودسلسل

یدند. اما در داشتند میترسی که نسبت به انها رتبه بالاتری خبیث و ارواح کینه توز

یکی پس از دیگری به نشانه زنانی که مرگ غم انگیزی داشتند،ان همه ن لحظه ای

 زوزهیکصدا برای طلب بخشش برابر گو مانگ سر تعظیم فرود اوردند و  احترام در

 سر دادند.

 در گو مانگ بود؟ یطانیش یانرژ ادیوجود مقدار زدلیل به فقط  نیایا ا

او اطراف را از نظر گذراند. رنگش  یآب یچشمها .دیرس یبه نظر م عصبیگو مانگ 

زیاد زن کم و اجساد  یها غیجصدای جهت باد عوض شد.  اماساکت باقی ماند 

 شقلب درکه به سمت گو مانگ میرفت و  میشد رهااز بدن هرکدام  اهیس یابرمیشد، 

 .جمع میشد

 !؟!بود انرژی شیطانی انانجذب  گو مانگ در حال

خشکی ، اجساد زن همچون ماهیانی در ربوده میشدهر چه انرژی شیطانی بیشتری 

یکی از پس دیگر بر زمین افتادند، مدتی بعد  بیشتر پیچ و تاب میخوردند.افتاده 

 و به جنازه های عادی تبدیل شدند. بدن هایشان را ترک کردشیطانی های کینه 

 دندیبه سرعت پوس نهیاز کخلاصی از آنها مدتها بود که مرده بودند و پس از  یبرخ

در جسد از طرفی  .شدند لیتبد فاسدو ، گندیده اهیس یو به اجسادتجزیه شدند و 

 دیده میشد.زندگی ظرافت و زیبایی هنوز  که تازه کشته شده بودندافرادی 

. انداخت ینگاه جسد نیکتریه نزدنزجار باو با  خود را جمع و جور کرد نگیچنگ وی

 گمشده از فاحشه خانه است ... انگین-ویهمان او  دیرس یبه نظر م



بلند جلو امد، گردن گو مانگ  گام هایبا ،مورونگ لیان وقتی دید چه اتفاقی افتاده 

واقعا با اون تو  میدونستم..... دروغگوی کثیف!"را گرفت، دندان به هم سایید و گفت:

 "نقشه ای تو سرته؟!چه بگو  !تبانی کردی فراری ییلیائو اشپز

 حیوانی مانند زناجساد  یطانیش یهمه انرژ نا دنیبلع باگو مانگ لحظه  نیاما در ا

چشمانش  کج کرد، برخلاف انتظاربلافاصله سرش را  ؛یک دل سیر غذا خوردهه بود ک

 به خواب رفت.روی جنگجوی بامبویی بی خبر از خشم مورونگ لیان را بست و 

میخواست فشار دستش را بیشتر کند که مورونگ لیان دندان به هم سایید، "!--تو"

 جلویش را گرفت.شخصی 

 .دید تاریک سایه های غاردر را برگرداند و چهره مو شی را او با خشم سرش 

 اورد. نیی، آن را آرام پایحرف چیرا گرفت و بدون ه انیدست مورونگ ل یمو ش

، اما فقط نزدحرفی که نباید را هیچ مودب بنظر میرسید، و بسیار بانزاکت مو شی 

و چیزی نمانده قدرت بکار گرفته  تا چه اندارهاو دانست که  یم انیمورونگ ل

 هایش را از روی پوستش خرد کند.استخوان

 "داری چیکار میکنی؟"با کینه توزی گفت:مورونگ لیان 

 "راحتش بزار."

 "!اون شریک جرمه"و غرید:داد چینی به بینی از خشم مورونگ لیان 

 "نه نیست."مو شی گفت:

نیست؟! منظورت چیه که نیست؟مگه الان ندیدی بخاطر یه قطره خون چطوری "

اخم کوچیک  چطور با یهدست خودشونو قطع کنن و مجبور کرد  اون جسدای زن رو



رو شون ی تونست همه انرژیه حرکت مگه ندیدی فقط با کاری کرد به زانو بیفتن؟! 

 "؟!تصاحب کنهو بگیره 

اگه واقعا میدونست چطور کنترلشون کنه، و با اون مرد "گفت: مو شی با عصبانیت

 "؟وایساده بودیاینجا الان خش روت بیفته لیائویی هم دست بود، تو بدون اینکه یه 

هنوز . اما لال شد برای یک لحظهبا استدلال متقابل مو شی مورونگ لیان  "..."

ارام  باخته بودو کینه رنگ  حرصاز شدت میخواست چیزی بگوید؛ چهره اش که 

 .ارام قرمز شد

، به نکته خوبی اشاره کردی، داری هاخیلوخب... هاها"بعد از مدتی طولانی گفت:

. فکر نکنم حتی یکی از اون کارایی که قبلا انجام میکنیدفاع ازش  خودشبجای 

او بی رحمانه  "، اینکه چه ...چه ..حقه بازهو زرنگ چقدر یادت باشه، اینکه داده رو 

 "دروغگوی کثیفیه!":چند کلمه اخر را بر زبان راند

 "که چه جور ادمیه. نیست تو یادم بیارینیازی "مو شی گفت:

سپس چهره در ، سر داد بلندی قهقهورونگ لیان م "نیازی نیست من یادت بیارم؟"

ت کردی جراچطور بندازم، تو گوشت بدهکار نیست! تو  اگرم یادتحتی "هم کشید

 اینطور که،شگفت انگیزیهه جون -عجب شی انگیزه شخصی ای نداری...هیچ بگی 

 "پدرت چطوری مرده! فراموش کرده باشی دیگهمیترسم ...تو ازش محافظت میکنی

دشنه همچون و اخم بی رحمانه اش فورا رنگ باخت  مو شیصبور و زیبای چهره 

  .در مورونگ لیان فرو رفت

 .خشنود شدبا این وجود مورونگ لیان بسیار 



و علت مرگ پدرش را این نقطه دردناک موشی را بفشارد  کندجرات کسی نبود که 

 به او یاداوری کند.

گرچه مو  .این موضوع را پیش بکشده خود جرات داد ب مورونگ لیان سرسختانه اما

، ساکت موضوع مهم کیهنگام مواجهه با ، اما داشتزود جوش تند و  شخصیتی یش

 .مورونگ لیان این را میدانستو  میشد گرانیو آرامتر از د

چشمان سنپاکو فریبنده و روباه مانندش نگاهی به پیش خود خندید،مورونگ لیان 

فرود امد. چانه اش را گو مانگ انداخت و دوباره روی چهره خوش سیمای موشی 

میتونه چقدر ، عشق برادرانه پاک من هه جون-شیاوه، "بالا اورد و زمزمه وار گفت:

 ".دنبال کنیتو گرامیراه پدر  زودترهرچه کنم  یدعا م .باشه قیعم

، اما درست همانطور که مورونگ دیرس اوجبه  ان کیکه در خشم موشی  یشعله ها

را از  عقلشو التهاب خشم نبود که اجازه دهد  کسیاو  کرده بود، ینیب شیپ انیل

 کار بیندازد.

د کرد و او را هل سپس دستش را بلن ،او مدتی به چشمان مورونگ لیان خیره شد

صدای با هر قدم . گذاشتقدم به اعماق غار اهکی و بی انکه رویش را برگرداند اد، د

 انداخت. طنین می شهای نظامی و شمشیرچکمه 

از دور، زبانش تماشای این صحنه یو چنچینگ بعد از  "داداش مورونگ، تو...تو...اه."

همانطور ، پس ش را با صحبت کردن با مورونگ لیان بگذراندوقتبند امد. نمیخواست 

  .دنبال مو شی دویدبه خود میکشید،  پشت سررا جنگجوی بامبویی  که

  "خطرناکه... ،نم بیام. تنها نروهه جون، صبر کن م-شی"

 .دیچیقدمها در سراسر غار پ یصدا



و به سیاهی بی انتهای غار مورونگ لیان در جای خود ایستاد، سرش را بلند کرد، 

طعمه ظالمانه و نگاه کرد، سپس چشمانش را بست، گوشه دهانش با نیشخندی 

 پشت سرشان به راه افتاد.ارام با قدم هایی  . سپسبالا رفت امیز

 متوقف شدند. همانجاو  دندیرس فیروزه ای رنگ نورآنها به منبع 

 نورآن  واقع درپنهان شده بود. یسنگ یغار بود که در پشت جنگل حفره نیآخر نیا

 گذاشته شده بود. یورود بربود که  یمحافظ سدیک چشمک زن  فیروزه ای

 "دفع الهیمانع "مو شی تنها با یک نگاه گفت:

تهذیبگری درست راه سرزمین اصلی سراسر نه قلمرو درستکار در  تمام کشورهای

 «دفع اشباح»، «دفع شیطان»اکثراو نام مهارت هایشان خود قرار داده بودند  شیوهرا 

 متعلق به تنها میتوانست «یدفع اله»به نام  یدفاع سد کی بود. «شرارتدفع » یا

 .باشد ائویل یپادشاه

 "باطل کردنش سخته؟"

 "اما زمان بره. سخت نیست."مو شی گفت:

دست  ی. مو شدیطول کش یادیمدت زپیچیده بود و  یبرطرف کردن مانع دفع اله

، چشمانش را بست شده بود، بلند کرد بسته محافظ مچ بندیک چپ خود را که با 

 نورشدت از کم کم پس از مدتی طولانی،  .دلش به مراقبه پرداخت صدا در یو ب

  رفت ... نیاز ب ینور به آرام رایشآو کاسته شد  زیر دستشفیروزه ای 



 نیآرام از درون غار طن یخنده اصدای ، اخرین پرتوهای نور ناپدید میشدهمانطور 

 ور ییکه شما مانع نها ونجاااز ":اعماق غار شنیده شداز  شبح ی، و صداانداخت

 "...دیشکست

  ".وارد بشن محترمسه ارباب  دارماستدعا "گفت:بطور ترسناکی صدا ،یبعد از مکث

_________________ 
 انچه خواهید خواند...

 سمت بعد: روح شمشیرق

 "چرا متجاوزه زنه؟"

 "....تویی."

 "هه جون قبلا منو دیده؟-پس شی"

 "...اره."

 )مترجم:حس میکنم قراره پشمامون بریزه...(

 

 

 

 



 مینی تئاتر:# هشتگ 
 «گوگل ترنسلیت»

 با گوگل ترنسلیت به انگلیسی ترجمه کنم چی درمیاد: وشعرمیت بون: یهو کنجکاو شدم ببینم اگه 

 

 شعر به چینی )مثلا(:

 بخت کوه ، شبانگاه میگرید  عروس دم"

 اول، از نگون بختی خودو بیزارست،

 دوم، از سرنوشت شوم زیبایی خود

  "سوم، جدایی ابدی از داماد خود

 شالی قرمز بر پشت، تاجی طلایی بر سر،"

 یک خنده صورت زیبایش را در هم میکشد

 خنده و اشک خون جاری میشود دو

 "سه خنده و هیچکس اجازه عبور ندارد

 

 :)مثلا(به انگلیسی با گوگل ترنسلیتشعر 

 عروس بدبختمیکنه در شب  هیگر "

 تو تختکه نیومده  ه از دومادشمتنفر

 بعد از این همه سینگلی، گذاشت رو سرش تاج طلا

 "بلا هیزه و انقدرچه میدونست که دوماد 

 گوگل ترنسلیت ریخته پشماش  ”

 میگه من کی اینارو گفتم داداش!؟



 چرت میگه  ه کهمدیونین فک کنین مترجم

 فرت و فقط مینویسه فرت ،قاط زده

 تو مای انیمه بهش میگن سول 

 انقد یووو ترجمه کرده که شده خل 

 "و گلن قلب تمنتظره کاربرا براش بفرس

 

 

 2یسندهگویی های نو رشِ # هشتگ
و  ر و جذاب نیستچشم گیبه اندازه کافی  «بقایای پلیدی»دوستام و ویراشگرم بهم گفتن اسم 

، ریدما تو اسم گذاری ولی من واقع !!!و سکسی تر بزارمپرحرارت یشنهاد دادن یه اسم پرشورتر، پ

ن تری به ذهنم نمیرسم خف اسمهیچ شماها بهتر میدونییییید!!! حتی اگه کلی به مغزم فشار بیارم 

اگه خیلی بهم فراغ بال  !!! وگرنهشماها بهم پیشنهاد بدید!!! التماستون میکنمبتروکه!!!! پس که 

سمو عوض کنم ممکنه ا ر کنمبدید و اجازه بدید بدون هیچ محدودیتی احساسات خودمو ابزا

 «خاک به سرم خواهر و مادر نشسته بوقبوق بوق »بزارم

کنه جارو به دست رو همه و در بهت فرو بره  ایدنواقعا دوست داشتم یه اسمی انتخاب کنم که 

!!!)یقه جررر بدن و فریاد زنان شلوارشونو بکشن ر زدن بیفتنررعرربه با شنیدنش ارواح  اسمی که

نگه  پاکدامنخودتو عفیف چرا »سر به بیابون بزارن!!!!( نظرتون راجب ون لخت *کو  رشونس

و دومی برای حمایت  !!زبونش بند بیاداولی کافیه تا شی شی چیه؟؟؟  «اسیر رام نشدنی »یا  «داری

                                                             
نویسنده چیزی برا گفتن دارد( رو به عنوان یعنی بخواید به عنوان مترجم این کتاب در ابتدا تصمیم داشتم این بخش) راستش رو 2

تصمیم گرفتم شما این خیلی دختر مودب و با تربیتی هستم هشتگ ک*س گویی های میت بون به قلم تحریر در بیارم اما چون من 
 بشناسید. ماچ تا چپتر بعدی گویی های نویسندهشِر # هشتگان میت بون رو به عنو بخش از ک*سشر گفتن های



چندان عالی این اسما دارم چرت میگم و خیلوخب خودم میدونم  ==!!! )از گو مانگ بسنده میکنه

 (~ هق هق هق....نیست، من میرم گریه کنم 

سم کتابو بزارم تو بخش کامنت بهم گفت ابه اسم جوزه  بااستعداد باهوش و یه دختراون روز 

بعدش  ههههه!!!من با خودم گفتم ارههههه خودشش و !!!!«چی میفهمی نگه داری-پاکدامن-خود ازتو »

اهاهاها!!!! یه خنده شیطانی سر دادم هاهاهاهاهاهاها!!! اگه بخوام اسمو عوض کنم همینو میزارم هاه

 هاهاهاهاها!!!!حشریه تو صورت شی شی  این اسم مثل یه سیلی


